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خشم عمومی از صدور حکم اعدام توماج  

کیوان جاوید  

دادگاه انقلاب اصفهان، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت 
به  را  توماج صالحی عزیز  اقدامی جنون زده  در 
اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام 

محکوم کرده است.

از اولین دقایق انتشار این خبر دریایی از خشم و 
انزجار همراه با تحرکی گسترده همه دوستداران 
توماج و ادامه دهندگان انقلاب زن زندگی آزادی را 
به صحنه آورده است. همه یک صدا با مشت های 
گره کرده و با چهره هایی مصمم، تنها یک هدف 
را فریاد  را دنبال می کنند و یک خواست فوری 

می زنند: توماج باید آزاد گردد. 



در رسانه های اجتماعی غوغایی برپا است. هر کس 
که نامی از توماج شنیده است و دل به سرنگونی 
جمهوری اسلامی بسته است و همه آنها که برای 
را  انسانیت سینه سپر کرده اند دیشب  و  آزادی 
با یک فکر به صبح رسانده اند و امروز را با یک 
هدف آغاز کرده اند: توماج باید آزاد گردد. خطر 
این حکم ضدبشری اعدام باید از سرِ توماج قهرمان 
در  جامعه ای  رسای  توماج صدای  برداشته شود. 
حال نبرد، امید به پیروزی انقلاب مهسا و تداوم 
و  فقر  علیه  که  است  مردمی  اراده  و  خواست 
نابرابری و دیکتاتوری جانشان به لب رسیده است 
و برای سرنگونی حکومت اسلامی و ساختن یک 
جامعه آزاد و برابر؛ جامعه مرفه و خوشبخت پا به 
میدان مبارزه گذاشته اند. توماج عصاره و چکیده 



یک قرن مبارزه برای خلاصی از شر دیکتاتوری و 
خفقان سلطنتی و استبداد مذهبی - اسلامی است. 

باخبر حکم اعدام برای توماج قهرمان ما، خارج 
کشور به میدان جنگ علیه این حکم ضدانسانی 
برای  را  به شهر دارد خود  تبدیل می شود. شهر 
وسیعاً  باید  را  تجمعات  می کند.  آماده  مقابله 
گسترش داد. هر کس در این روزها آب در دست 
بپیوندد.  دارد زمین بگذارد و به جمع معترضان 
اگر رژیم در حال محک زدن صف انقلاب است، 
امروز فرصت مناسبی است تا ببینند، نبض انقلاب 
بیش از هر زمان دیگر در جهت سرنگونی با نظم 
تمام می تپد. در همه شهرهای ایران، در هر کوچه 
و خیابان و در محل کار و کارخانه نام توماج را 
فریاد بزنیم و تصویرش را بر درودیوار شهر منقش 



کنیم.
 خشم عمومی از صدور حکم اعدام توماج

این یک نبرد به یادماندنی است. علیه حکم اعدام 
توماج آن چنان فریادمان را بلند کنیم که زمین 
بلرزد و حکومت جنایت کار اسلامی تسلیم اراده 
ما مردم شود و این حکم جنایت کارانه را لغو و 
قهرمان ما را آزاد کند. همه توماج باشیم. همچنان 

که توماج یکی از همه ما است.
  
  

  .
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جفنگیات خامنه ای در آستانه روز کارگر

محسن ابراهیمی   

حکومت اسلامی انواع و اقسام جمعیت کرایه ای 
در اطراف بیت رهبری دارد که بنا به مناسبت های 
مختلف پای منبر خامنه ای جمع می کند تا برایشان 
وراجی های همیشگی را تکرار کند. در آستانه روز 
جهانی کارگر، بخشی از این جمعیت همیشه در 
صحنه را پای منبر او نشاندند و او این خزعبلات 

را پس داد: 

“رکن جهش تولید کارگر است؛ با جهش تولید، 
کشور و آحاد مردم ثروتمند می شوند و جیب و 
دست کارگر پر می شود. به فرموده پیامبر خاتم 
)ص(، خداوند هرکسی که کارش را درست، متقن و 



محکم انجام دهد، دوست دارد. بوسه پیامبر )ص( 
بر دستان پینه بسته یک کارگر بالاترین تجلیل 
از کار و کارگر است. با شرط پرهیز از تنبلی و 
و گرفتاری های تحمیلی  از دل سختی ها  کاهلی، 
بدخواهان، فرصت ها و گشایش های بیشتری برای 
پیشرفت ظهور خواهد کرد و ملت ایران، به فضل 

الهی، به افق روشن آینده خواهد رسید”!

که  کارگری  میلیون ها  آن  کرد  تصور  می توان 
از  اما خود  را خلق می کنند؛  ثروت جامعه  همه 
آن محروم اند؛ کارگرانی که معیشتشان همه روزه 
و مدام توسط درنده های اسلامی حاکم در ایران 
از دهان  اراجیف  این  با شنیدن  چپاول می شود، 
رهبر نظامی که تجسم بی سابقه ترین تعرض به 
می کنند!  پیدا  حالی  چه  است،  کارگر  معیشت 



دغل کار  این  وقتی  می خندند  او  ریش  به  حتماً 
بر  پیامبر  “بوسه  باره  در  مفت  زر  با  دار  عمامه 
دستان پینه بسته کارگر” حتی فکر فریب کارگران 
را به مغزش راه می دهد! کارگرانی که مدت هاست 
مشت گره کرده اند تا پوزه خونین خامنه ای و دزدان 

اسلامی حاکم را به خاک بمالند! 

هزاران  در  قبلًا  را  اراجیف  این  جواب  کارگران 
اعتصاب و اعتراض کوبنده داده اند وقتی خطاب به 
دزدان حاکم فریاد زده اند: “کشور ما دزدخونه است، 
“ثروت های  نمونه است”؛ وقتی علیه  توی جهان 
نجومی، فلاکت عمومی” اعتراض کرده اند؛ وقتی 
با شعار “ملک نجومی تو، ما را بی مسکن کرده” 
هشدار داده اند که چه بر سر کاخ هایشان خواهد 
آمد؛ وقتی سر حکام ستمگر داد زده اند: “مرگ بر 



ستمگر، درود بر کارگر”؛ وقتی نفرتشان از بردگی 
استثمار  از  بیدارند،  “کارگران  شعار  با  را  مزدی 
بیزارند” برملا کرده اند؛ وقتی با طنین بلند سرود 
“زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم 
در ره آزادگی”، عزم جزمشان برای رهایی از نظام 
در  وقتی  بالاخره  و  زده اند؛  فریاد  را  ستم  سراپا 
رژه های کوبنده شان در خیابان، چشم در چشم 
فریاد  چپاول  و  سرمایه  پاسداران  و  سرکوبگران 
زده اند: “فقط کف خیابان به دست میاد حقمان”! 

 
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
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بودجه های سرسام آور برای نیروهای مسلح 
باید لغو شود!
سینا پدرام   

محاسبات رادیو فردا نشان می دهد جمهوری اسلامی 
در سال ۱۴۰۳ برای نیروهای مسلح خود دست کم 
۱۷ میلیارد دلار به طور رسمی بودجه اختصاص 
داده است. بنا به این گزارش حدود یک سوم بودجۀ 
نظامی این رژیم به “تأمین اجتماعی نیروهای مسلح” 
اختصاص دارد. درعین حال 2۷ درصد این بودجه 
به سپاه و ۱۵ درصد آن به ارتش تعلق گرفته است. 
همچنین سهم فرماندهی نظامی ۱۹ درصد و سهم 

وزارت دفاع ۵ درصد تعیین شده است. 



البته هیچ یک از این ارقام دقیق نیست. به خاطر 
عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی سپاه، محاسبه 
هزینه های نیروهای نظامی رژیم غیرممکن است. به 
این اعتبار بودجه نیروهای سرکوب رژیم می تواند 
بسیار بیشتر از ارقام ذکر شده در بودجه امسال 

باشد. 

یک نگاه کوتاه به لیست نیازهای واقعی مردم در 
ایران نشان می دهد که اختصاص تقریباً 2۰ درصد 
کل بودجه این کشور برای تأمین نیروهای سرکوبگر، 
دلیل اصلی فلاکت و مشقتی است که مردم، از پیر 

تا جوان، باید هر ساله متحمل شوند.
یک لحظه در نظر بگیرید با این ۱۷ میلیارد دلار بودجه 



سالانه چه تعداد مدرسه و دانشگاه و بیمارستان در 
سطح استانداردهای جهانی می توان ساخت؟ یک 
حساب و کتاب سرانگشتی کافی است تا ببینید با 
این مقدار پول چه حجم از داروهای موردنیاز مردم 
می توانند به شکل رایگان در اختیار شهروندان قرار 
این حجم سرمایه که صرف گسترش  با  بگیرد. 
تروریسم در منطقه و دنیا می شود و چند میلیون 
واحد خانه و آپارتمان می توانست با هزینه های پایین 

در اختیار مردم در ایران قرار بگیرد؟ 

واقعیت این است در جامعه ای که بر اساس عدالت 
اجتماعی و برابری اقتصادی و آزادی بنا شده باشد، 
و  زاید  به جزء  نیروی سرکوب،  نوع  و هر  ارتش 



پارازیتی جامعه تبدیل خواهد شد. انحلال ارتش 
نیروی  نوع  هر  و  بسیج  پاسداران،  سپاه  حرفه ای، 
انقلاب جاری در  از خواست های  سرکوبگر یکی 
ایران است. جامعه آزاد و برابر می تواند نظم جامعه 
را توسط نیروهای انتظامی داوطلبِ مردمی تضمین 

و برقرار کند.
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حجاب پاشنه آشیل جمهوری اسلامی
 آذر پویا   

که  زنانی  با  “فراجا  کشور:  وزیر  وحیدی،  احمد 
می کند”.  برخورد  بایستند،  حجاب  قانون  مقابل 
رئیس دیوان عالی کشور هم می گوید: “چه معتقد 
باید حجاب را  نباشید  به مبانی دینی باشید چه 
رعایت کنید”. احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی 
کشور گفت: “وظیفه و تکلیف قانونی و شرعی ما 
پیشبرد  “منظور  مأموریت  این  که  می کند  حکم 
طرح به غایت ارتجاعی نور” را با جدیت و دقت و 
هوشمندانه استمرار بخشیم.” از طرفی چندی پیش 
خامنه ای، اژه ای و فراجا به ارگان های سرکوب و 
اوباش حکومت به دلیل تندرویشان تذکر دادند 
و گفتند: “منظورمان کیفر زنان در خیابان نبوده 



است”.

می شود  ضدونقیض  اظهارنظر  چند  همین  از 
در  اسلامی  جمهوری  که  شد  متوجه  به سادگی 
کنترل جامعه و بخصوص زنان، برای رعایت حجاب 
اجباری در چه تنگنایی گیرکرده و در چه گردابی 
دست وپا می زند. دیگر خودشان هم به گفته ها و 
قوانینشان اعتماد و اعتقادی ندارند. هر چه عرصه 
جامعه را به زنان تنگ تر می کنند، اختلافات بین 
خودشان عمیق تر شده و سردرگم تر از همیشه به 

هذیان گویی می افتند. 

حکومتی که حیاتش به تار موی زنان گره خورده 
است و هیچ وظیفه ای به جز مبارزه با زنان شجاعی 
که برایش طرح هم خرد نمی کنند، برای خود قائل 
نیست باید فاتحه خودش را بخواند و هر چه زودتر 



وقتی  همان  از  کند.  از سر جامعه کم  را  شرش 
و  بر سر چوب کرد  را  موحد حجابش  ویدا  که 
باشهامت بر روی سکوی قهرمانی ظاهر شد، تا در 
اعتراضات سال ۱۴۰۱ همان موقع که زنانِ سراسر 
دنیا در حمایت و پشتیبانی از زنان در ایران قیچی 
به دست گرفته و موهایشان را بریدند، به سران 
یک حکومت جانی این پیام را دادند که شما را 
نمی خواهیم که با ریختن بخشی از موهایمان به 
زمین شما و قوانین متحجرتان را هم به زباله دان 
تحمل  را  زندان  و  شکنجه  که  می ریزیم  تاریخ 
می کنیم؛ ولی شجاعانه در میدان های ورزشی به 
استقبال ورزشکاران محبوبمان رفته و آنها را بغل 

می کنیم.

به این جنگ نابرابر و ناعادلانه باید پایان داد. باید 
همه مردم آزادی خواه و برابری طلب، تمام آنانی 



که از این وضعیت جانشان به لب رسیده و خواهان 
جامعه ای آزاد هستند، تمام کسانی که تشنه یک 
زندگی شاد و مرفه هستند، دست به دست هم داده، 
به میدان آمده و جانیان حاکم را به زیر بکشند. 
فقط و فقط با سرنگونی این قاتلان می شود انتظار 
آرامش داشت. سرکوب، شکنجه، تجاوز و زندان 

دیگر بس است. جمهوری اسلامی باید برود.

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
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تراژدی احمدرضا جلالی
 شهاب بهرامی   

هشت سال از بازداشت احمدرضا جلالی، شهروند 
به  ایران می گذرد. وی که  ایرانی در   - سوئدی 
دعوت دانشگاه تهران برای سخنرانی در کنفرانسی 
به ایران رفته بود به اتهام نخ نمای جاسوسی برای 
دولت اسرائیل دستگیر شد و پس از سال ها تحمل 

شکنجه و سلول انفرادی به اعدام محکوم شد. 

رژیم تروریستی حاکم بر ایران که سابقه ای بسیار 
طولانی در دستگیری افراد دو تابعیتی برای مبادله 
از  را  پا  دارد،  دستگیرشده اش  تروریست های  با 
با دستگیری شهروندان و  نهاده و  این هم فراتر 
اتباع اروپایی، تلاش می کند همان گونه که توانست 



اسدالله اسدی، دیپلمات - تروریست خودش که 
یک  با  داشت  را  پاریس  در  بمب گذاری  قصد 
شهروند بلژیکی مبادله کند، می خواهد احمدرضا 

جلالی را نیز با حمید نوری معاوضه کند.

حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی از اعضای 
دادستانی  وارد   ۱۳۶۱ سال  در  پاسداران  سپاه 
و  مهره ها  از  یکی  که  است  شده  اثبات  و  شده 
مأمورین مهم در “هیئت مرگ” بوده و در زمان 
“کشتارهای تابستان ۱۳۶۷” دستیار محمد مقیسه 
در زندان گوهردشت بوده است. دادگاه رسیدگی 
به اتهامات وی، متهم به مشارکت در اعدام دسته 
جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی در اردیبهشت ماه 
با برگزاری ۹2  پایان یافت. این دادگاه   ۱۴۰2
جلسه، ۹ ماه به درازا کشید. دادگاه، حمید نوری 

را به 2۰ سال زندان محکوم کرد.



حکومت  نوری،  حکم  قطعیت یافتن  از  بعد 
از  و  فلودوروس” شهروند سوئد  “یوهان  اسلامی 
دیپلمات های اتحادیه اروپا در امور تجارت که به 
ایران سفرکرده بود را بعد از ۱۵ ماه بی خبری و 
بازداشت، به جرم همکاری با رژیم “صهیونیستی” 
به اعدام محکوم کرد. ماجرای این گروگان گیری 
و مذاکرات بی حاصل دیپلماتیک” همچنان ادامه 

دارد.

اما دررابطه با حکم احمدرضا جلالی، به جز تلاش 
بی وقفه همسرش، “ویدا مهران نیا”، ایرانیان در خارج 
کشور نیز شدیداً فعال بوده و با جمع آوری طومار و 
نامه های اعتراضی، برگزاری آکسیون و تظاهرات 
گوناگون به ویژه از جانب “کمیته بین المللی علیه 
زندانیان سیاسی” سعی  “آزادی  کمیته  و  اعدام” 
کردند توجه و حمایت افکار عمومی را نسبت به 



قربانیان و جنایات بی شمار رژیم اسلامی حاکم در 
ایران جلب کنند.

در ایران آتشفشانی در حال انفجار و فوران است، 
آتشفشانی که می آید تا هر چه ویروس کشنده 
تا  کند،  محو  و  پاک  زمین  روی  از  را  اسلامی 
پاکیزه،  و  زیبا  گلستانی  در  زندگی  شکوفه های 
دوباره جان گیرند. آن روز می آید، به استقبالش 

برویم. 

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

2۵ آپریل 2۰2۴



ژورنال، نشریه روزانه آنلاین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 
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